
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  79ـ106، صص 1397 پاييز، وهفتم سيي  ، شمارهدهمسال 

  

  ديگري و بازنمايي آن در خاطرات زنان؛ 
  خاطرات دختران فرمانفرما: ي موردي مطالعه

  

  3 سيمين فصيحي2 سيد هاشم آقاجري،1سميه عباسي،
  چكيده
هاي رايجي بود كـه ميـان        ي خودنوشت، از گونه     نامه  نگاري به شكل زندگي    خاطره

در پرتـو   » خـود «اي بـراي نمـايش        زنان تاريخ معاصر ايران مقبول افتاد و عرصه       
هرمنـوتيكي در چـارچوب       ـ ـ  اين مقاله با رويكرد تفسيري    .  شد »ديگري«شناخت  
در پي پاسخ بـه پرسـش چگـونگي بازنمـايي     » هويت روايي پل ريكور   «مفهومي  

ي عبدالحـسين ميـرزا فرمانفرمـا         نگـار خـانواده    در روايت زنان خاطره   » ديگري«
برآمده تا نشان دهد كه شرح ديگري چگونه بخشي از هويت روايـي نويـسنده را                

شـود كـه      از كاربست اين چارچوب مفهومي چنين برداشـت مـي         . شكل داده است  
راويـان   يـت  ي گفتماني مـورد حما  با منظومه   ، ارتباطي مستقيم  »ديگري«بازنمايي  

در خـاطرات مـريم فيـروز،       » ديگـري «گونه كـه توصـيف       داشته است؛ زيرا همان   
شـده در پرتـو       ارتباطي مستحكم با ديدگاه حزبي و ايدئولوژيك و هويت بازنمايي         

اي   آن دارد، در اثر ستّاره فرمانفرماييان، هويت جنسيتي زن با بازنمايي خودپنداره           
توصيفي كه در اثر    . ر، ملاك توصيف بوده است    متفاوت با واقعيت اجتماع مردسالا    

مهرماه فرمانفرماييان، فارغ از شدت تأثير دو ديدگاه ذكرشده، در گفتماني همدلانه            
  .شده، قابل مشاهده است ي سپري با گذشته

  

  ي خودنوشت، زنان نامه ديگري، هويت روايي، بازنمايي، زندگي: هاي كليدي واژه
                                                 

  ، )ي مسئول نويسنده(، دانشگاه تربيت مدرسمي تاريخ ايران اسلادانشجوي دكتري  .1
)somayehabbasi179@yahoo.com.( 

  ).aghajari@modares.ac.ir(، دانشگاه تربيت مدرس گروه تاريخ استاديار .2
  ).s.fasihi@alzahra.ac.ir(گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، استاديار  .3

  .08/03/1398: ، تاريخ تأييد03/09/1397:  دريافتتاريخ
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  مقدمه
كه در آن، مـرد همـواره       » مذكر«اريخ هر سرزميني، تاريخي است      ي ايران همچون ت    گذشته
دهند و    سازند، ادامه مي    آورند، مي  اين تاريخ را مردان به وجود مي      . تاز ميدان بوده است    يكه

ي تـاريخ     در كـل دوره    1.شـود   سرانجام نيز متن كتاب به دست مردان نوشته و تـدوين مـي            
هـاي   ي ديگـري از نوشـته      ي فقهـي، نمونـه      رسالهي ناصري، جز چند      ادبيات ايران تا دوره   

 لذا تا ادبيات معاصر، ما روايتي زنانه به قلم خود زنان 2مكتوب زنان به نثر در دست نيست؛
 اما به دليل تحولات اين دوره، كه يكي از نمودهاي بارز آن، گسترش سوادآموزي               3.نداريم

هايي از نثر زنان بود كه       ، نمونه »سالهر«و  » سفرنامه«و  » نامه«در ميان زنان بود، سه قالب       
گزارش سفر به قلم زنان و نوشتن وقايع به زبان ساده و گزارشـي، شـروعي                . به وجود آمد  

هـاي   هـا، اولـين زمينـه       شود و شايد بتوان گفت سـفرنامه        تازه در ادبيات زنانه محسوب مي     
مشروطيت، طـرح مـسائل      كه با تحولات برآمده از انقلاب        4اند  نويسي زنانه  پيدايش داستان 

  5.شود هاي اجتماعي و ادبي، برجسته مي زنان و حضور جدي آنان در فعاليت
آثـار  . شـوند  ي درباري و غيردرباري تقـسيم مـي        ي اين دوره به دو دسته      زنان نويسنده 

اند به  زنان درباري شامل نامه و خاطره است و زنان طبقات متوسط كه اغلب روشنفكر بوده
آبادي كه حضور زن در اجتماع را بـا حـضور زن در                نجم 6.اند  ي گرايش داشته  ا نثر روزنامه 

ها و چاپ سـخن     داند نيز بر اين نظر است كه با انتشار روزنامه           فرهنگ مكتوب مصادف مي   
                                                 

 .1ي مازگرافيك، ص  چاپخانه: ، تهراننگار و انديشمند ايران زنان روزنامه، )1351(الاسلامي،   پري شيخ.1

تاريخ : ، تهران ي قاجار  گل؛ سير تحول جايگاه زن در نثر دوره        سفر دانه به  ،  )1389(رضايي،     مريم عاملي  .2
 .16ايران، ص 

، گـردآوري   مجموعه مقالات جنس دوم   ،  »تجاوز به حريم مردانه   : ادبيات زنان «،  )1378( فيروزه مهاجر،    .3
  .103توسعه، ص : ، تهران2خراساني، ج  نوشين احمدي

  .17 همان، ص .4
، به  »السلطنه  شناسي خاطرات منسوب به تاج      سبك: نويسي در عهد قاجار     زنانه«،  )1392( فاطمه رضوي،    .5

ي ادبيات و علوم انساني، دانشگاه فردوسي        ارشد، دانشكده  ي كارشناسي   نامه  مريم ميرصالحي، پايان  راهنمايي  
  .3مشهد، ص 

  .جا  همان.6
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زنان در آنها، فضاي گفتماني زنانه، از فضاي گفتاري به فـضاي نوشـتاري انتقـال يافـت و                   
  1.زنان، اهل سخن فرض شدند

هاي رايجي بـود     ، از گونه  2ي خودنوشت   نامه  نگاري به شكل زندگي    ن ميان خاطره  در اي 
در » خـود «اي شد براي نمـايش       كه در ميان زنان تاريخ معاصر ايران مقبول افتاد و عرصه          

شد، و اين اقـدام، بـه         ي خصوصي از عمومي در آن تفكيك مي        شدت عرصه   اي كه به   جامعه
  3.شد ن محسوب ميقول ميلاني، عملي پيشروانه در آ

اي قبول  نويسي در انواع گوناگون آن، به معناي امروزين، وقتي در جامعه يا دوره خاطره
فردي و جمعي در آن جامعه هويت يافته و به وجود آمده            » منِ«يابد كه    افتد و رواج مي     مي

،  ايـن تحـول    4.ها به استقلال شخصيتي و نقش فردي خود، وقوف يافته باشند           باشد و انسان  
عنوان روشي  كه تحت تأثير افكار اروپايي در ايرانِ عصر ناصري به وجود آمده بود، خود به

و هويت جمعي، » منِ فردي«منتقدانه به كار گرفته شد و اغلب مؤلفان اين آثار با آگاهي از 
ي اطلاعاتي فراتر از زندگي خصوصي خويش دانـستند و آثـاري بـه     آن را ابزاري در ارائه   

گيري آن، روندي جداي     هاي غربي در شكل     ند كه با تمام تأثيرپذيري از انديشه      وجود آورد 
ي منابع تاريخي جاي گرفـت تـا         نويسي در غرب پيمود و بيشتر در حوزه        از جريان خاطره  

  5.هاي غربي بود نامه آثار ادبي كه نوع غالب زندگي
ي  نامـه  س، زنـدگي نگاري، سفرنامه، حديث نف نگاري، خاطره ي خاطرات، وقايع    روزنامه

                                                 
، 2، ش   2ي    ، دوره ي ديگـر    نيمه،  »دگرگوني زن و مرد در زبان مشروطيت      «،  )م1995(آبادي،     افسانه نجم  .1

  .104ـ90صص 
2. Autobiography 
3. Farzane Milani, (1992), Veil and Words, IB.Tauris, Co Ltd Publishers, London, New York, 
p. 225. 
4. Susan Stanford Friedman, (1998), “Women`s Autobiographical selves: Theory and 
Practice”, Women, Autobiography, theory A reader, Ediror`s: Sidone smith and Julia Watson 
The University of Wisconsin ,PRESS, London, p. 72. 

هـاي پارسـي در تـاريخ         نگاشته  نويسي و خاطره    درآمدي بر خاطره  :  با ياد خاطره   ،)1383(رضا كمري،     علي
  .76ي مهر، ص  سوره: ، تهرانايران

 سـخنوران، : تهـران نگـاري عـصر قاجـار،         نويسي و جايگاه آن در تاريخ       خاطره،  )1396( سميه عباسي،    .5
، به راهنمـايي    »)عصر قاجار (هاي ايران معاصر      بيان سوژه در اتوبيوگرافي   «،  )1390(؛ سنا چاوشيان،    74ص

  .6ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، ص  ي كارشناسي نامه محمدسعيد ذكايي، پايان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 8

:4
4 

+
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ju
ly

 1
8t

h 
20

20

http://chistorys.ir/article-1-1029-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 82

 

شـوند و وجـه مشتركـشان در ايـن            نگاري محسوب مي    خودنوشت، از انواع ادبيات خاطره    
دهد كه بـه گمـان او واقعـاً اتفـاق افتـاده اسـت و            است كه راوي، رويدادهايي را انتقال مي      

در ايـن ميـان     . نگارد كه خود از نزديـك شـاهد وقـوع آنهـا بـوده اسـت                 چيزهايي را مي  
آيـد؛ حـال    نگاري جا دارد و از انواع مشخص آن به شـمار مـي    ر مرز تاريخ  نگاري د   وقايع

. شـود   پردازي قرار دارد و غالباً از انواع ادبي دانسته مـي            آنكه حديث نفس، در مرز داستان     
نگاري در محوري قرار دارد كه يك سر آن تاريخ و   گونه است كه صور گوناگون خاطره اين

  1.سر ديگر آن انواع ادبي است
عنوان اثري كه نويـسنده در         به 2اي كهن،  ي خودنگاشت با بيان پيشينه     نامه تعريف زندگي 

اش  آن، گروهي از تجارب گذشته را كـه بـراي خـودش اهميـت دارد از ديـدگاه امـروزي                   
ي   اين شيوه، كه گونـه 3.سازد هاي ديگر جدا مي ي ادبي را از گونه     كند، اين گونه    توصيف مي 

ي   اي است كه به قلم خـود فـرد، دربـاره            زنان ايراني است، كارنامه   غالب در ثبت خاطرات     
اش كه شامل محيط اجتماعي، اعمـال، رفتـار، ذهنيـات،            هاي بيروني و دروني زندگي      جنبه

شـود و قابليـت انعكـاس مـسائل اجتمـاعي،             ها و نفسانيات فرد است، نگاشته مـي         انديشه
  4.اي خاص را داراست سياسي، فرهنگي و ادبي دوره

، »خـود «عنوان كاربستي تاريخي از بازنمايي        نويسي به   نامه  با مد نظر داشتن خودزندگي    
گـويي بـا      توجه به اين مبحث ضروري است كه در چنـين متنـي، راوي از طريـق داسـتان                 

شود و از آنجا كه زمان و مكان روايـت واقعـي              رو مي  گرانه روبه   اش گزينش  ي زيسته   تجربه
                                                 

 ـ        هاي خود   نامه ي زندگي   بررسي و مقايسه  «،  )1388( مهدي اسلامي،    .1 ات نوشت در ادبيـات فارسـي و ادبي
ي خودنوشـت راسـل و    نامـه  ي قاجاريـه و زنـدگي   هاي خودنوشت دوره نامه با تأكيد بر زندگي  (زمين    مغرب
انـشگاه قـم،    ي ادبيـات، د     ارشـد، دانـشكده     ي كارشناسـي    نامـه   ، به راهنمايي احمد رضـايي، پايـان       »)يونگ
  .40ـ39صص

از (نوشـت فارسـي      هاي خود   نامه بررسي و تحليل محتوايي و ادبي زندگي      «،  )1389( حميدرضا سلماني،    .2
ارشـد،   ي كارشناسـي  نامـه  سبزواري، پايـان  ، به راهنمايي رضا مصطفوي »)ي معاصر   ي بازگشت تا دوره     دوره

 . 16هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبايي، ص  ي ادبيات و زبان دانشكده

 .51رمس، ص ه: ي محمد شهبا، تهران ، ترجمههاي روايت نظريه، )1391( والاس مارتين، .3

  .5، ص »زمين نوشت در ادبيات فارسي و ادبيات مغرب هاي خود نامه ي زندگي بررسي و مقايسه «.4
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وگو با فرايندهاي شخصي، ديگري و بايگاني خاطرات خود           فتاست، او همزمان در حال گ     
هـاي انـساني و تلاقـي آنهـا بـراي             گيـري انـواع هويـت      نقش اين ديگري در شكل    . است
دهـد و روايـت    گيري هويت شخصي هر فرد، امري است كه در زمينِ روايت روي مي         شكل

  .هاي آدمي است نوعي تسلسل كنش به
ي بررسي خاطرات بايـد بـه دو جايگـاه آنهـا      ر حيطه ذكر اين نكته ضروري است كه د      

كنـد و از ايـن        نخست رويكردي كه آنها را بخشي از منابع تاريخي حساب مـي           . توجه كرد 
توانند بر اساس منطق عينيت ارزيـابي شـوند و درسـتي يـا                هاي پايه مي    عنوان داده   منظر به 

ــود  ــنجش ش ــا س ــتي آنه ــوعي بازن . نادرس ــاطرات ن ــرد دوم، خ ــويتيِ در رويك ــايي ه م
اند و انعكاس ذهنيت راوي، كه در آنها، مسئله معنا و هرمنوتيك است؛ لذا در                 نگاران  خاطره

شان نيستند، بلكه خود خاطرات       هاي تاريخي   اين مقاله خاطرات منبعي براي ارزشيابي داده      
خ شوند و نوعي تـاري  عنوان بازنمايي ذهنيت گروهي از جامعه كه زنان هستند، بررسي مي    به

  .سازد ذهنيت است كه بخشي از تاريخ فرهنگي را مي
پل ريكور، چارچوب مورد كـاربرد در پـژوهش حاضـر، بـراي       » هويت روايي «مفهوم  

ي عبدالحـسين ميـرزا       نگـار خـانواده    شده در روايت زنـان خـاطره        تحليل ديگريِ بازنمايي  
 مريم فيروز و ستاّره     هاي كلي خاطرات مهرماه فرمانفرماييان و      بيان ويژگي . فرمانفرما است 

ي پژوهش، پس از  هاي مورد مطالعه، مسيري است كه در ادامه      عنوان نمونه   فرمانفرماييان، به 
هرمنـوتيكي، بـراي ورود بـه         ـ  توضيح چارچوب مفهوم كاربردي تحقيق با رويكرد تفسيري       

  .مدخل اصلي كار بدان خواهيم پرداخت
نگاري زنان ايراني، بـا محـور        ب خاطره چنين در با    قابل ذكر است تاكنون پژوهشي اين     

قراردادن چگونگي بازنمايي هويت خويش و ديگري در آثارشان، شكل نگرفته است و در              
نگاري زنان ايران، جز مقالاتي پراكنـده در         ي موضوع خاطره    كل نيز پژوهشي جامع درباره    

  .حد معرفي بعضي از اين آثار، وجود ندارد
  

  اه پل ريكوراز ديدگ» هويت روايي«مفهوم 
پردازان هويت اجتماعي، همچون ميد و تاجفـل، در بررسـي فراينـد              درست است كه نظريه   
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گيـري انـواع هويـت     را در مسير خودشناسي و شكل     » ديگري«سازي هر فرد، نقشِ       هويت
ي فمينيسم، مانند سـيمون        يا طبق تعريفي كه پژوهشگران حوزه      1كنند  انساني مهم قلمداد مي   

عنوان معيار مثبت و بهنجار و اصلي بازشـناخته         هنگ مردسالار دارند، مرد به    دوبووار، از فر  
شـده اسـت، و لـذا     شده و زن بر اساس آن، منفـي و فرعـي و نابهنجـار محـسوب مـي                   مي
هـاي     اما در پژوهش حاضـر، بـا درنظرداشـتن ديـدگاه           2مورد تحقير بوده است،   » ديگري«

هويت «، با تكيه بر چارچوب مفهومي       »يديگر«شده، به رويكردي متفاوت با مبحث         مطرح
  .پل ريكور براي تفسير متنيِ متون خاطرات مورد مطالعه توجه خواهيم كرد» روايي

در اين چارچوب، ابتدا ضروري است ديدگاه       » ديگري«در اين باب، و براي بازشناسي       
  .را واكاويم» خود«ي  ريكور درباره

 و بعـضي  3دانند  اصلي ريكور مي ي  پروژهكه بعضي از مفسران آن را       » هرمنوتيك خود «
ي  انديـشه  در مقابـل     4كنند،  ديگر طرح وي در اين باب و بحث هويت را يك تز قلمداد مي             

» خـود «تأكيد ريكور همواره بر امكان فهـم        . گيرد هاي تندرو قرار مي     دكارت و ضددكارتي  
وع ادعاي دكـارتي    هاي خويش است، اما همواره هر ن        مثابه كارگزار و فاعل مسئول كنش       به

طور مستقيم براي خودش شفاف است، يا كنترل خويش را كاملاً  به» خود«را مبني بر اينكه     
ي ما با جهان و در خلال زندگي         خودشناسي تنها از طريق رابطه    . كند  در دست دارد، رد مي    

  5.شود ما در ميان ديگران در اين جهان حاصل مي
همواره غيرمـستقيم و از طريـق تفـسير         » خود «دهد كه فهميدنِ    هرمنوتيك او نشان مي   

هايي ممكن است كه بيرون از من، در فرهنگ و تاريخ جاي دارند و من بايـد معنـاي             نشانه
                                                 

 .224ـ223ني، صص : ، تهرانشدن، فرهنگ، هويت جهاني، )1386(محمدي،   احمد گل.1

،  زنـان  ي مـسائل    هاي نظـري دربـاره      سلسله پژوهش : زن و ادبيات  ،  )1382(عراقي و ديگران،      منيژه نجم  .2
  .326چشمه، ص : تهران

  .92ماهي، ص : ي محمدرضا ابوالقاسمي، تهران ، ترجمههرمنوتيك، )1393( ژان گروندن، .3
4. David Rasmussen, (1995), Rthinking subjectivity:narrative iydentity and the self, 
Philosophy Social Criticistm, vol21, nov5-6, pp. 159-172, London, Thousand Oaks, CA and 
New Delhi, P. 161. 

ي سـيد هاشـم     ترجمـه ي اسـتنفورد،  دانـشنامه ، »پـل ريكـور  «، )2016( برنارد داونهاور و ديويد پلاور،      .5
  .1آقاجري، پژوهش منتشرنشده، ص 
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نيـز  » خـود «ي فهم، بـه فهـمِ         ريكور درباره » مسير طولاني «آنها را از آن خود سازم؛ پس        
  . فهمم ها مي يتها و روا  نمادها، نشانهي واسطه من خود را به: يابد گسترش مي

هاي  مند است كه براي فهم آن در لحظه بر اساس اين رويكرد، انسان يك هستي موقعيت
هـر كـدام از مـا همـواره     . عنوان موجودي تاريخي فهميده شـود  اش بايد به  گوناگون هستي 
شـده، بـا جهـان پيرامونمـان مواجـه            زيسته اي از مناسبات اجتماعي ازپيش      درون مجموعه 

در واقـع   . اند  اند ساخته   كرده  هايي كه پيش از ما زندگي مي       هايي كه انسان   قعيتشويم؛ مو   مي
زنـدگي  . شـويم  ي ديگران است كه با جهان پيرامونمان مرتبط مي ما براي اولين بار در آيينه    

شناسـيم؛   گري ديگران مـي    اي است كه آن را به واسطه و با ميانجي           براي هر كدام از ما قصه     
بـدين معنـا، ديگـري      . كنند  جهاني بيرون از ما را برايمان مشخص مي        ديگراني كه مرزهاي  

 نقـش ايـن ديگـري در    1.براي هر كدام از مـا محتـوا و مرزهـاي جهـانِ داده شـده اسـت        
گيري هويت شخصي هر فـرد،       هاي انساني و تلاقي آنها براي شكل        گيري انواع هويت   شكل

هـاي   نوعي توضيح تسلسل كـنش      بهو روايت   . دهد  امري است كه در زمينِ روايت روي مي       
  3.شدن دارند هايي كه از ديدگاه ريكور، نياز به بازشناخته  كنش2آدمي است؛

كند؛ روايت تاريخي و  ريكور روايات را از نظر نسبتشان با واقعيت به دو قسم تقسيم مي
 و ي بيان زمان جهاني و يا عيني يك جامعـه را دارد  روايت تاريخي وظيفه. روايت داستاني 

بـه تعبيـر    لـذا    4.شود  ي فرد انساني تصوير مي      شده  در روايت داستاني، زمان ذهني يا تجربه      
                                                 

، بـه راهنمـايي جهـانگير       »ي آن بـا رهـايي فـرد         خـود، شناسـايي و رابطـه      «،  )1390(زاده،     حميد ملك  .1
ي حقوق و علوم سياسي، دانشگاه        ارشد، گروه علوم سياسيِ دانشكده      ي كارشناسي   نامه  علمداري، پايان   نيمعي

  .189ـ187تهران، صص 
دانـشگاه امـام صـادق،    : دي، تهـران دهكر ي جلال فرزانه    ، ترجمه تاريخ و روايت  ،  )1389( جفري رابرتز،    .2

 .17ص

ي عبدالرحمن نجل رحيم و بابك احمدي،         ، ترجمه قاعدهطبيعت و   ،  )1392( ژان پير شانژو و پل ريكور،        .3
 .183مركز، ص : تهران

حـاجي بابـاي    "شناسي مـتن      پديدارشناسي خود و ديگري از طريق تأويل      «،  )1381( طاهره ميرعمادي،    .4
ي   ي دكتـري، دانـشكده      نامـه   ، به راهنمايي عباس منـوچهري، پايـان       » در پرتو نظريات پل ريكور     "اصفهاني

  .121 و 87علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، صص ادبيات و 
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ويتي است كه موجـودات انـساني از طريـق تأمـل در بـاب               ، ه روايي فهوم هويت  م ريكور
ي ذكرشـده، ريكـور مـدعي اسـت كـه             در شرح انديشه   1.آورند  دست مي ه  روايي ب  داستان

بررسي دقيق دو مفهوم از هويت بـه معنـاي هماننـدي و بـه        چارچوب مفهومي او مبتني بر      
او بر اين ديدگاه است كه بسياري از مـسائل و مـشكلاتي             . است) فرديت(مثابه خودبودگي   

ي هويت وجود دارد، ناشي از عدم تمايزگذاري ميـان ايـن دو برداشـت از                  كه حول مسئله  
ي بـراي رفـع ايـن مـشكل         حلي كـاربرد     و مفهوم هويت روايي، راه     2.اصطلاح هويت است  

   3.است
تنهايي ممكـن     گيري هويت فردي، به    در ديدگاه ريكور، اين شناخت از خويش يا شكل        

دهنـد كـه مـا بـا          هايمان نشان مي    هويت«گيرد؛ زيرا     تنهايي شكل نمي    نيست و شخصيت به   
در چنين  . انسان مجموعي از اين وحدت جمعي و چند وجه است         . يكديگر در پيوند هستيم   

آينـد و فهميـده       ها پديد مي    تي، و از طريق يكديگر، وحدت اهداف و تفاوت سرنوشت         وحد
 از  4».دهد  هايشان، به يكديگر پيوند مي      ي تفاوت   ها را، با همه     چنين وحدتي انسان  . شوند  مي

از يك سو هم با موقعيت مادي و فرهنگـي خـود            . اساساً متجسد است  » خود«نظر ريكور،   
از سوي ديگر، اصولاً قادر به ابتكار عمل و اقدام و آغازكردن            ممكن و ساخته شده است و       

خصوصيات اساسـي فاعـل كـلاً ذاتـي         «كند كه      به بياني ديگر، او ادعا مي      5.چيزي نو است  
. در آنها قرار دارنـد نپذيرنـد   هاي اجتماعي كه گونه نيستند كه تأثيري از نسبت   نيستند و اين  

 بـا ديگـران قـوام پيـدا          كـه  هايي از طريق نسبت  فردي تا حدودي     او معتقد است كه هويت    
  6».آيد  به وجود ميكند مي

                                                 
1. Paul, Ricoeur, (1991), ”Narrative Identity”, in On Paul Ricoeur: Narrative and 
Interpretation, edited by David Wood, London and New York: Routledge, p. 188.  
2. Paul, Ricoeur, (1992), Oneself as Another. Translatef by Kathleen Blarney, University of 
Cgicago Press, pp. 115-135. 
3. Paul, Ricoeur, ”Narrative Identity”, in On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation, p. 
188. 

جوان، : جا ، بي ي استعاره، خود، سياست و گفتمان       هاي پل ريكور درباره     انديشه،  )م2016( سعيد هنرمند،    .4
  .12ص 

  .9، ص »پل ريكور «.5
6. Ayla, Khan, (2006), Using Ricoeur`s Oneself As Another: Narrative Iydenty, Gender and 
Relationaal Autonomy, UK Postgraduat Conference in Gender Studies, E-paper. No22, 
Uk.University of Leeds, p. 8. 
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 كنـيم  ي او صـحبت مـي        كـه دربـاره     يا چيزي   كه ما به كسي     است هويت روايي هويتي  
 ايـن هويـت   . منامي  ميبا آن    كه ما خودمان را      شود  طلاق مي هويتي ا به   و همچنين    دهيم،  مي

ي كـسي     كه ما دربـاره     زماني ؛دهيم ره قرار مي  ي همانندي است كه ما مورد اشا       دربرگيرنده
 و هم خود ـ هماني كـه مـا مـورد اشـاره قـرار       .گوييم كه او يك و همان شخص است مي
طور خلاصه، آن مبتنـي بـر        به. كنيم  هويت خودمان صحبت مي    ي  بارهكه در   زماني ؛دهيم مي

  1.استديدگاه سوم شخص و اول شخص 
خود، فاعل تـأملي اسـت كـه در كتـاب           . كند  مي يزريكور هويت روايي را از خود متما      

شـده در    روايـي، هويـت خلـق      هويـت . گيرد خويشتن به مثابه ديگري مورد توجه قرار مي       
گويد و قهرماني كـه       ش را مي  ا   بنابراين خود در مني كه داستان زندگي       ؛زندگي است  داستان

 قابـل بيـان     »مـن  «ومـين  تنها از طريق د    »من «اولين. شود  است، تجزيه مي   داستان را گفته  
طور  ، من روايي هم فقط به»من«اما دومين . آيد  اما هرگز به نحو كامل به بيان در نمي،است

 بنـابراين خـود، از طريـق        ؛كنـد   تصادفي از كنار مرزهاي آنچه قابل بيان است، عبـور مـي           
سـت  شده از من ا    خود ساخته . گيرد خودبودگي قرار مي   روايتش، در حد فاصل همانندي و     

در زمـان اتفـاق      اين داستان زندگي به خـودي خـودش       . گويد  مي ش را ا  كه داستان زندگي  
  2.افتاده است

 دسترس در    من تنها براي من از طريق روايت        هويت  و باشداگر گزارش ريكور درست     
داسـتان   « داشته باشد كه در آن     اي  اجتماعي  بايد ويژگي  هويتآيد كه    ، پس به نظر مي    باشد
هاي  ي داستان  يعني اينكه داستان من دربرگيرنده؛تلاقي دارند هاي ديگر  روايت با»شده گفته

 كـه همگـي      باشد )طور مثال والدين، دوستان، همكاران و آشنايان من        به(مربوط به ديگران    
كـنم و    ن با اين ديگران صحبت و تعامل دارم؛ مـن مـذاكره مـي             م. ندا  هاي داستان من    فاعل

  . گيري روايت من است از فرايند شكلگويم و اين بخشي  سخن مي
گونه كه بيـان شـد،        هاي مربوط به ديگران، يا روايت ديگريِ غير از خود، همان           داستان

گيري هويت هر فرد دارد و هدف پژوهش پيشِ رو            بديل در شناخت خود و شكل       نقشي بي 
                                                 

1. Ibid ,p. 112. 
2. Annemie, Halsema, (2011), The Time of the self.AFeminist Reflection on Ricoeur`s Notion 
of Narrative Identy .In H.Fielding, D.Olkowski, CSchuess(Eds), Time in Feminist 
Phenomenology (pp. 111-131) .Bloomington: Indiana University Press, p. 114. 
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فقـط  مـسلّماً   » ديگري«اين  . بررسي چگونگي بازنمايي ديگري در خاطرات ذكرشده است       
و بنا بر آنكه هر فردي متأثر از فضاي فكري خاصي است يـا منتقـد                . شود  شامل افراد نمي  

هاي فكري نيز باشد؛ لذا در ادامه سعي خواهـد            تواند شامل گفتمان    اي نيز هست، مي     انديشه
نگار خاندان عبدالحسين فرمانفرما،      نامه  شد با معرفي اجمالي احوال و آثار زنان خودزندگي        

  .ها پرداخته شود گي اين بازنماييبه چگون
  

  دختران فرمانفرما
هايي كـه     خاندان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، با اشراف بر موقعيت طبقاتي خويش، و نقش           

نگـاري ايرانـي ايفـا       اند، نقشي پررنگ نيز در جريـان خـاطره          در تاريخ معاصر ايران داشته    
ان زيسته در اين خاندان نيز بدين امر اهتمام         منهاي مردان اين خانوده، سه تن از زن       . اند  كرده

  .اند ي خودنگار خويش اقدام كرده نامه ورزيده و به ثبت زندگي
احشمي، در سـال   ميرزا فرمانفرما و بتول دختر عبدالحسين، )فرمانفرماييان(مريم فيروز   

عنـي  ي مطرح آن زمـان، ي  او در تهران در دو مدرسه.  دنيا آمد در كرمانشاه به  مسيش1292
آبـادي، دو تـن از        طوبا آزموده و صديقه دولت    . ناموس و دارالمعلمات، به تحصيل پرداخت     

 ازدواج اول مـريم فيـروز بـا         1.خواه كشور، مديران اين دو مدرسه بودنـد         پيشگامان آزادي 
 پس از آشنايي با نورالـدين       عباسقلي اسفندياري، پس از مرگ پدر به جدايي انجاميد و او          

ي   عنوان رئيس سازمان زنان حزب تـوده        ضاي حزب توده، و ازدواج با او به       كيانوري، از اع  
  2.هايش را آغاز كرد ايران فعاليت

او . ي مركـزي حزبـي وارد شـد    مريم فيروز اولين زني بود كه در هيئت سياسـي كميتـه    
او پس از بازگـشت     . را تأسيس كرد  ) سازمان دموكراتيك زنان ايران   (تشكيلات زنان ايران    

                                                 
؛ عذرا دژم،   619قطره، ص   : ، تهران كارنماي زنان كاراي ايران از ديروز تا امروز       ،  )1380(خزاد،   پوران فر  .1
زنان مبارز ايران؛ از انقـلاب مـشروطه   ، )1397(؛ بنفشه حجازي،  233علم، ص : تهران ،اولين زنان ،  )1384(

 .77مهري، ص : ، تهرانتا انقلاب اسلامي

ديـدگاه و اطلاعـات،     : تهران ،)فرمانفرماييان(خاطرات مريم فيروز    ،  )1373(،  )فرمانفرماييان( مريم فيروز    .2
 .78، ص زنان مبارز ايران؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي؛ 234، ص اولين زنان؛ 202ص 
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شمسي به همراه همسرش نورالدين كيانوري دستگير و محاكمه شـد           1360ان در سال    به اير 
شمـسي در   1386و پس از آزادي از زندان در تهران به سر برد و در نهايت در اسفند سال                  

  1.تهران درگذشت
از مريم فرمانفرماييان، آثاري متعدد به چاپ رسيده است كـه دو مـورد از آنهـا يعنـي                   

اثر اول  . ي خودنوشت اوست    نامه ، شامل زندگي  خاطرات مريم فيروز    و هاي درخشان   چهره
اش در ايـران      كننده به وي در زمان زنـدگي مخفـي          بيشتر به معرفي افراد تأثيرگذار و كمك      

هـاي طـولاني      ي خودنوشـت او از سـال        نامـه   اختصاص دارد و دومين كتاب شامل زندگي      
 با خـاطرات اين كتاب   . اجتماعي اوست هاي سياسي و      زندگي پرماجرا، و شرحي از فعاليت     

مـردان  «ديگـر بـا عنـوان     در بخـش . شود مي مريم فيروز آغاز  ي خانواده كودكي و معرفي  
اش مظفـر فيـروز       برادران و بـرادرزاده     پدر،  زندگي ي  توضيحاتي درباره » مشهور فرمانفرما 

مطالـب  هاي مطـرح حزبـي، از        دلايل پيوستن به حزب توده و بررسي شخصيت       . داده است 
هايي از زندگي خصوصي مريم نيز در اين اثر بازتاب             كتاب است؛ هرچند كه گوشه     ي  عمده

ي  هاي دهه   ي زماني آغازين سال    خاطرات وي در سنين پيري در ايران، در بازه        . يافته است 
  . خورشيدي ثبت شده است1370

ــاه  ــان، فمهرم ــررمانفرمايي ــارمين دخت ــسينچه ــا از ه  عبدالح ــرزا فرمانفرم ــسر مي م
او كـه   . شمسي در تهران ديده به جهان گـشود       1294، است كه در سال      اش بتول  انشاهيمكر

خواهر تني مريم فيروز است، مريم را از تأثيرگذارترين افراد در شناخت دنياي اطراف خود 
 متوسطه،  ي   ژاندارك بود پس از اتمام دوره      ي   مهرماه كه از شاگردان مدرسه     2.كند معرفي مي 

هـاي سياسـي    موريـت أ م بـه دليـل   با محسن رئـيس ازدواج كـرد و       شمسي1314سال  در  
، مدارك تحـصيلي   فرانسه و هلند و انگلستان و عراق و ممالك بالكان ودر آلمانهمسرش  

مهرماه دو اثـر منتـشرشده از خـود بـه يادگـار             . خويش را در خارج از كشور تكميل كرد       
 ي نامـه  زنـدگي  و )رماييـان از انـدروني  خاطرات مهرماه فرمانف(زير نگاه پدر  گذاشته است؛   

                                                 
  .234، ص اولين زنان؛ 79، ص زنان مبارز ايران؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي .1
كـوير،  : ، تهـران  )خاطرات مهرماه فرمانفرماييان از اندروني    (زير نگاه پدر    ،  )1387(مهرماه فرمانفرماييان،    .2

 .19ص 
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  .عبدالحسين ميرزا فرمانفرما
 خـواهران و بـرادران تنـي و         ، معرفي و توصـيف    دوران كودكي   شامل ،خاطرات مهرماه 

ايـن  . اسـت ... رسـوم خـانواده، معلمـان، دايگـان و         داب و آاش، همسران فرمانفرما،     ناتني
گزارشي از اوضـاع اجتمـاعي و       مجموع  يابد، در     خاطرات كه با شرح ازدواج وي پايان مي       

ي ثبت اثر نيز    ها  سال. خانوادگي اوست و از سياست در اين خاطرات خبري نيست          زندگي
 شمسي 1370ي  هاي پاياني دهه  دوران كهنسالي نويسنده و در فضايي دور از ايران در سال          

  .است
گـر دختـران    ستاّره فرمانفرماييان، ملقـب بـه مـادر مـددكاري اجتمـاعي ايـران، از دي               

شمـسي، از معـصومه سـومين       1299نگار خاندان فرمانفرماست كه در زمستان سال         خاطره
بـه   كرد و سـپس       او تا نوجواني در ايران تحصيل      .همسر پدرش، در شهر شيراز به دنيا آمد       

شناسي ليـسانس     جامعه ي  ر مدت ده سال اقامت در امريكا در ابتدا در رشته          د. امريكا رفت 
اره پـس   ستّ.  تحصيل پرداخت  ي  اجتماعي به ادامه   ي مددكاري   ن در رشته  گرفت و پس از آ    

 ي  مدرسـه «ي خـود      خـانواده  اي از درباريان و همچنـين        با كمك عده   ،از بازگشت به ايران   
تـوان    هاي او مـي      ديگر فعاليت  ي  از جمله . سيس كرد أ را ت  »عالي مددكاري اجتماعي تهران   

 »تنظيم خـانواده   انجمن«سيس  أاعي در ايران، به ت    علاوه بر تربيت نسل اول مددكاران اجتم      
او همچنـين تـلاش كـرد كـه سيـستم آموزشـي در       . نيز اشاره كرد  »  رفاه مراكز«سيس  أو ت 

.  دهـد  نوين تغييـر   مدرن غربي و اصول تربيتي     را در ايران بر اساس الگوهاي      ها  مهدكودك
   1.نيز با پشتكار وي به تصويب رسيد» ي ملي تنظيم خانواده لايحه«

ي  ، ستاّره نيز مانند بسياري از فعالان مدني و سياسي، در مدرسه           1357با وقوع انقلاب    
سـختي از حكـم اعـدام         بـه  االله طالقاني،  علوي به محاكمه كشيده شد و با ياري مرحوم آيت         

هـاي زنـدگي در       ر سـال  د. سرعت از ايران خارج شـد       به ،يافت و پس از اين اتفاق      رهايي
 را گردآوري  فرمانفرماييان ستاّره هاي  نوشته دست كه »مانكر دونا« متو ه  به كمك 	امريكا
 پهلوي را  شاه محمدرضا آخر سلطنت  حوادث روزهاي  و زندگي خودش  بود، داستان  كرده

                                                 
 .230، ص اولين زنان .1
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هاي ديگـري از وي منتـشر شـده اسـت كـه حاصـل                      كتاب ، افزون بر اين   .به تصوير كشيد  
  .دانش نظري اوست تحقيقات كاربردي و

 سـالگي، در  91 در شمـسي 1391 سـال  سـوم خـرداد    رمانفرماييان، بامداد روز  ف	ستاّره
 دختـري از ايـران     كتاب خاطرات او، كه با نام        .درگذشت آنجلس لس شهر در منزلش واقع 

او ايـن   . هاي اجتماعي اوست    منتشر شده است، شرحي دقيق از زندگي خانوادگي و فعاليت         
او در همـين بـاره گفتـه        .  او گذشته اسـت    داند كه بر شخص خود      اثر را شامل حوادثي مي    

ام، كـاملاً يـا نـسبتاً متنـاقض           با برداشت ديگران، از جمله خانواده     «تواند    اين اثر مي  : است
ي    اين اثر كه در دوران ميانسالي راوي به نگارش درآمده، در فضاي جدا از جامعه               1».باشد

  . شمسي دانست1370ي  ين دهههاي آغاز توان در سال ايران روايت شده و تأليف آن را مي
  

  در خاطرات دختران فرمانفرما» ديگري«بازتاب 
وجـه    بـه هـيچ   ) هويـت وي  (ي انـساني      گونه كه ذكر شد، ريكور مدعي اسـت سـوژه           همان

شـود، خلـق و       اين هويت با داستان زندگي فردي كـه روايـت مـي           . پيشاپيش وجود ندارد  
شـده    اين هويت روايـت   . ياد كرد » ويت روايي ه«توان از آن با تعبير        شود و مي    بازنمايي مي 

كه در نسبت با موقعيت زمان روايت داستان، گزينشي، و فقط شامل بخشي از خودي است                
» ديگـري «اي    كننـده   كه راوي دوست دارد معرفي كند، نسبت بـه زمـان حـال هـر روايـت                

شده در اثـر،      هاي بازنمايي   ها و انديشه    شود كه البته در تعامل با ديگر شخصيت         محسوب مي 
شود؛ لذا با توجـه       نام برد، ساخته مي   » ديگري غير از خود   «كه شايد بتوان از آنها با عنوان        

نگـار و بـا تكيـه بـر آن           ي خـاطره   به اين امر كه هر روايتي از زندگي، در ساحت انديـشه           
ي غالب را گفتمـان مـورد پـذيرش راوي دانـست؛ از               توان آن انديشه    شود، مي   بازنمايي مي 

رقيب » ديگري«نگار   رو هر گفتمان و فردي كه در مقابل اين انديشه باشد، براي خاطره              ناي
شـوند   همراه قلمداد مي» ديگري«ي وي،  در مقابل، افراد همدل با انديشه. شود  محسوب مي 

  .نگار دارند نامه گيري هويت روايي خودزندگي كه هر دو نقشي مستقيم در شكل
                                                 

تاره فرمانفرماييـان     (دختري از ايران    ،  )1377( ستّاره فرمانفرماييان،    .1 ي ابوالفـضل     ، ترجمـه  )خـاطرات سـ
 .7كارنگ، ص : طباطبايي، تهران
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  اطرات دختران فرمانفرماپرنقش در خ» ديگري«مردان؛ 
پررنگ، كه هر دو نقشِ مثبت و منفـي    » ديگري«عنوان يك     شك نقش محوري مردان به      بي

اين مردان، پدر، برادر، همسر يا هر فـردي را كـه حـضوري    . را دارا هستند، قابل ذكر است 
ترين   شايد يكي از ارزنده   «به قول ميلاني    . شود  يابي زنان داشته، شامل مي      پررنگ در هويت  

طور اعم، و حديث نفس زنان به طور اخص، سـيماي دقيـق و                دستاوردهاي ادبيات زنان به   
نقـش پـدر در ادبيـات كهـن         . انـد   اغلب پرمهري است كه زنان از پدران خود تصوير كـرده          

و بـا  . هاي عواطف و علايق پدري است فارسي نقشي نسبتاً محدود و عمدتاً عاري از نشانه    
عنوان حامي و هادي فرزند، جاي     كه سيماي مهرآميز پدر و مقام او به        هاي زنان است   نوشته

  1».شود كند و حق مطلب سرانجام ادا مي خود را در ادبيات فارسي باز مي
در خاطرات دختران فرمانفرمـا نيـز نقـش پـدر، حـضوري برجـسته دارد و هـر سـه                     

 را بـا معرفـي و       استثنا روايـت خـويش و بازنمـايي هويـت خـود             نگار، بي   نامه  خودزندگي
عنوان مثال مريم فيروز، در همـان ابتـدا بـا شـرح               اند؛ به   دادن جايگاه پدر شروع كرده      نشان

ي    از رابطـه   2تـر از ديگـران در يـاد وي اسـت،           تر و برجسته   اينكه سيماي پدرش درخشان   
هيچ «: نويسد  ي دوطرفه مي    دهد و با بيان ميزان اين علاقه        خاص خود با پدرش شرحي مي     

  3».پذيرفتم گفت مي هر چه مي. آمد در برابر پدرم براي من به حساب نميچيز 
اين پذيرش مطلق اوامر پدر، در ازدواج اول مريم نيز نقـشي اساسـي داشـته و وي بـا                    

ي شديد به پـدر، و بـاور    وچراي خويش را، علاقه چون   دليل اطاعت بي   4توصيف اين نقش،  
ي، شناخت كافي از افراد و اوضاع جامعـه دارد  به اينكه پدر به سبب حضور در دنياي بيرون  

من اصـلاً  . او برايم خيلي محترم بود. من پدرم را خيلي دوست داشتم «: نويسد  داند و مي    مي
                                                 

، 14س   ،نامه   ايران ،»نويسي در ايران    نفس  خود حجاب خودي؛ زن و حديث     تو  «،  )1375(ميلاني،    فرزانه .1
  .632ـ631انتشارات بنياد مطالعات ايراني، صص : امريكا

ي مطالعاتي هنر     مؤسسه: جا  ، بي مبارزان ايران : هاي درخشان   چهره،  )1357(،  )فرمانفرماييان( مريم فيروز    .2
 .11پيشرو، ص 

 .15، ص خاطرات مريم فيروز .3

  . 26ـ25 همان، صص .4
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  1».خيلي برايم عزيز بود. مردم گفت بمير من مي اگر مي. دانستم خودم را قابل نمي
ي پـدرش در نـسبت بـا         او ضمن شرح تأثير محيط بر رفتارهاي تحقيرآميز و بديبنانـه          

 و غياب پدر را در انتخاب مسير مبارزه         3كند  در هر حال به دخترِ او بودن افتخار مي         2زنان،
من به خاطر پدرم اين زندگي را تحمـل         «: گويد  داند و مي    و جدايي از همسر اول، مؤثر مي      

حاضـر  . دادم كردم و اگر او ده سال ديگر زنده بود، ده سال ديگر آن وضعيت را ادامـه مـي                  
  4».اي از طرف من بار پدرم سنگين شود نبودم ذره

، نشان  زير نگاه پدر  ترِ مريم فيروز، نيز كه خاطرات وي با عنوان            مهرماه، خواهر كوچك  
ي پدر در اثرش دارد، با شرح حضور پررنگ وي در زندگي خود و ديگر                 از جايگاه ارزنده  

چـه  «: نويسد  كند و مي    مسرش اشاره مي  بديل پدر در انتخاب ه      اعضاي خانواده، به نقش بي    
سعادتي از اين بالاتر كه دست خود را در دست مردي بگذاريم كه پدرمان با فهم و درايتش 

خواسـت و او   پدرم سعادت مرا مـي ... سپرد كرد و ما را به او مي از ميان ديگران انتخاب مي    
توانـست بـد       بـود او نمـي     اگر اين خواستگار را پسنديده    . شناخت مردمان را بهتر از من مي     

  5»... .باشد
ي خودنوشت مادر مددكاري اجتماعي ايران نيز پـدر حـضوري پررنـگ               نامه در زندگي 

سهراب عازم ايران است كـه پـدر        . آغازد دخت ايران با مصرعي زيبا از شاهنامه مي       «. دارد
 ـ    / زمين    چو خواهم شدن سوي ايران    : ي خود را بازيابد    ناديده . اب بـاآفرين  كه بينم مر آن ب

گويي ستاّره فرمانفرماييان هم سفر به درون و گذشته را همچون سهراب براي يـافتن پـدر                 
بنـدد و بـه    زيد رخت برمي   بر بال كلمات و خاطرات، از غربتي كه در آن مي          . كند  شروع مي 

ايران، به زادبومش، به سرزمين آبا و اجدادش، به دياري كه پدر را و خـاطراتش را در آن                   
  6».كند مانت گذارده، رجعت ميبه ا

                                                 
 .26 همان، ص .1

 . 15 همان، ص .2

 .جا  همان.3

 .30 همان، ص .4

 .322ـ316، صص  زير نگاه پدر.5

 .631، ص »نويسي در ايران نفس تو خود حجاب خودي؛ زن و حديث« .6
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 در هجـوم  1.شـود  در خاطرات او نيز مانند خاطرات مريم، كتاب با نام پـدر آغـاز مـي         
 و او به تواتر، بـه       2شود؛  گر مي   خاطرات گذشته، براي راوي، حضور پدر بيش از همه جلوه         

ه ديدگاهي   هرچند ستاّره بنا بر آنك     3پردازد؛  بديل از نقش وي مي      يادكرد بسيار و ستايش بي    
نـوعي    سـتيز بـه     هاي جنسيتي غالب در خصوص زنان دارد، و اين گفتمان زن           خلاف كليشه 

جـاي خـاطرات خـويش سـعي در نقـد آن و               در مقابل اوست كه وي در جـاي       » ديگريِ«
كشد كه  دادن خود متفاوت خويش با آن دارد، هر فرد داراي اين تفكر را نيز به نقد مي               نشان

  .ستي آن پدر ا از جمله
اش بـه خـارج، ديـدگاه او را          او ضمن شرح مخالفت فرمانفرما، بـراي سـفر تحـصيلي          

از تحقيري كه به جنس مـن شـده بـود، آتـش گرفتـه               «: كشد گونه عريان به تصوير مي      اين
شايد منظور او   ... اي را از پدرم انتظار نداشتم      چنين رفتار مستبدانه و حتي مرتجعانه     ... بودم

معلـوم  . اش بوده اسـت    ها تحويل همسري باسوادتر به دامادان آينده      از تحصيل دخترانش تن   
ي زنان، چندان تفاوتي با ديگران، براي نمونه بـا مـادرم،             شد كه در كل عقايد او هم درباره       
است و بي   ” ضعيفه“ي آنها جداً معتقد بودند كه زن          همه. فاطمه خانم و يا شيخ جواد ندارد      

ترتيب مسلّماً پدرم قصد تخريب شخصيت        بدين.  زندگي نيست  ي  پشتيباني مرد قادر به ادامه    
ي زنـان بيـان كـرده     و تحقير مرا نداشته و با مخالفت خود در واقع تنها عقايدش را دربـاره  

  4».است
خصوص در نقش همسر، در خاطرات مـردان ايرانـي مـشهود اسـت و از                  غياب زن، به  

ي حفـاظتي     زيرا كه اين غيبت، اين پرده      5ديدگاه ميلاني نبايد آن را امري تصادفي پنداشت؛       
هاي عميق ذهنيت قـومي مـا نفـوذ           دارد، در لايه    كه زنان محرم را زير حجاب كلام نگه مي        

محـدود بـه دوره و نويـسنده و         « و آن را     6نمايـد   هاي غيرمنتظره رخ مـي     كرده و در گوشه   
                                                 

 .7، ص دختري از ايران .1

 .19 همان، ص .2

  .122، 54، 25، 21 همان، صص .3
 .124ـ123، صص دختري از ايران .4

  .632، ص »نويسي در ايران نفس تو خود حجاب خودي؛ زن و حديث «.5
 .جا همان .6
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هاي خودنوشت زنان،    نامه   اما بر خلاف آن، در زندگي      1».توان دانست   بيني خاصي نمي    جهان
عنوان رقيب برآمـده از       چه به » ديگريِ غير از خود   «حضور مردان در نقش همسر، در مقام        

در اين ميـان بـه دليـل        . عنوان همراه زندگي، نقشي برجسته دارد       گفتمان مورد نقد و چه به     
ي پدر در انتخاب اين شريك زندگي براي دختران، اغلب تصوير منفـي از همـسران                  سيطره

ر خاطرات زنان را شاهديم، اما در خاطرات دختران فرمانفرما، با اذعان به تأثير پـدر در                 د
عنـوان    نگار، تصويري حداقل خاكستري از مردان به        اين انتخاب و تأييد آن از سوي خاطره       

بينـيم؛    همسران و گاه پذيرش مطلق ايشان در تمام ابعـاد زنـدگي فـرد و مـسير آن را مـي                    
 همـسرش را فـردي توصـيف        2يم ضمن شرح دلايل شكست زندگي اول،      عنوان مثال، مر    به
بد كسي  «العاده قابل احترام است؛ زيرا پدر فرزندانش بود و هيچ گاه              كند كه برايش فوق     مي

  3».خواست و اهل ارتشا هم نبود را نمي
هـاي فعاليـت      درست است كه ازدواج مريم فيروز با كيانوري و حضورش در تمام سال            

ده در همراهي با همسر، در روايت خودش تصميمي نامرتبط با همـسر قلمـداد               در حزب تو  
 اما در تمام اثـر، ايـن حـضور          4پندارد، شود، و حتي اين تبعيت را توهيني به خويش مي           مي

همسر و ستايش وي، نقـشي چـشمگير دارد و مـريم بـيش از ده بـار جـواب بـه بعـضي                        
 كـه   5دانـد   يانوري و انتقال جواب وي مي     كننده را منوط به پرسش از ك        هاي مصاحبه  پرسش

شك برگرفته از گفتمان فكري اوست؛ گفتماني ايدئولوژيك كه در آن، همسر را به دليـلِ       بي
پنـدارد و بـه       ، ديگريِ همراه مـي    )كه همان حزب توده است    (ي گفتماني     بودن در اين دايره   

  .رساند اي شبيه مريد و مرادي با وي مي رابطه
اي  يابد، همسرش را فردي بـا چهـره        ش با شرح ازدواجش خاتمه مي     مهرماه كه خاطرات  

گذاري نسبت به همسر، در خـاطرات سـتاّره     اين ارزش6.كند مطلوب و ارزشمند روايت مي 
                                                 

 .جا  همان.1

 .29، ص خاطرات مريم فيروز .2

 .جا  همان.3

  .33 همان، ص .4
  .122، 121، 118، 113، 112 همان، صص .5
 .322، ص  زير نگاه پدر.6
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عنوان يـك زن در روايـت         اش به   بسيار شكننده است و همراه با شرح تحقير هويت جنسي         
عيتي مشابه بسياري ديگر از زنان شرق  من و فرزندم در موق    ... «: پاياني اين زندگي مشترك   

زندگي من و آرون، پيوسته در صلح و . قرار گرفته بوديم و به اميد خدا رهايمان كرده بودند        
احترامي نكـشيده    گذشت و هرگز كارمان به جدال و بي         هاي معمول زناشويي مي    بدون تنش 

ل روياهاي مـرا پـيش از       او نها . شدت رنجيده و سخت عصباني بودم       اما اينك از او به    . بود
  1».شكفتن كامل لگدمال كرده بود

  

  در چارچوب گفتمان فكري» ديگري«بازتاب 
ي خودنوشتي، منهاي فضا و گفتماني كه متعلق به لحظـات نگـارش اسـت و              نامه  هر زندگي 

شـك در خلـق و چگـونگي روايـت تـأثير مـستقيم دارد، برآمـده از تعلقـات فكـري                        بي
در هـر حـال ايـن       . راوي سعي بر دفاع از آن يا تبرئه از آن دارد          نگار نيز هست كه      خاطره

. ي مثبت يا منفي به خود گيـرد   تواند جنبه   شده در اثر است كه مي       موقعيت، ديگريِ بازنمايي  
بنا بر آنكه هر سـه اثـر در فـضاي    . در خاطرات دختران فرمانفرما نيز اين امر مشهود است       

اي عريان باعث گسـست ايـشان از هويتـشان     گونه هرويدادي كه ب(هاي پس از انقلاب      سال
اند كه بازنمايي خويش و ديگري و فـضاي           ، شكل گرفته است، اين سه نفر سعي كرده        )شده

وضوح   اين هدف به  . اي جاودانه كنند    گونه  ي خود را به    رفته  ي گذشته و هويت ازدست      زيسته
  2.ي آثار مذكور ثبت شده است و با صراحت در مقدمه

اش با رويكرد ايدئولوژيك      هاي فعاليت اجتماعي و سياسي      روز كه در تمام سال    مريم في 
ي حزبي به مسائل نگريسته است، در خاطراتش نيز با همين ديدگاه به روايـت                و از دريچه  

ي علايق وي، و عدم ارادت به حزب توده قـرار داشـته               پرداخته و هر كسي را كه در دايره       
بـراي او ايـن     . ورزانـه قـرار داده اسـت        ابزده و غرض  هاي سطحي، شت   است، مورد قضاوت  

شوند و كـساني كـه در حمايـت از او و              محسوب مي » ديگريِ رقيب «تفكرات و اين افراد،     
شـوند، كـه بايـد معرفـي شـوند و            هاي درخشاني شمرده مي    اند، چهره   حزب محبوبش بوده  

                                                 
 .234ـ233، صص دختري از ايران .1

  .10ـ9، صص زير نگاه پدر ؛8ـ7 همان، صص .2
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  1.فداكاري ايشان شرح داده و توصيف شود
بنا برآنكه همفكر او نبوده و در گفتمان مقابل         ) ستاّره(خويش  در مقابل، حتي به خواهر      

سياسـتي كـه اتخـاذ      «: نويسد  در اين باره مي   . كند  او قرار داشته است، نقدهايي تنُد وارد مي       
گرايش او به امريكـا بـرايم جالـب نيـست و آن را روش               . كرده براي من قابل قبول نيست     

خوانـدن   رغم اينكه انگليسي نگليسي نوشته و من علي    اخيراً كتابي به زبان ا    . دانم درستي نمي 
العاده متأثرشدم؛ زيـرا هـيچ لزومـي      فوق. ام برايم دشوار است، قسمتي از آن را مطالعه كرده        

مطـالبي را هـم كـه در مـورد مـسائل            . اصطلاح شهبانو تجليل كنـد      قدر از به    نداشت كه اين  
  2»... .هايش واقعاً ارزش ندارد نوشتهها و  عكس. خانواده گفته بسيار دور از واقعيت است

اين در حالي است كه مادر مددكاري اجتماعي ايـران، بـا آنكـه حاكمـان و وابـستگان                   
شـدند، ضـمن     اش ديگريِ رقيب محسوب مـي       حكومت پهلوي براي او و زندگي خانوادگي      

 او 3.دهد هايي منصفانه نيز ارائه مي موشكافي مسائل روز و انتقادهاي بجِا از ايشان، قضاوت
هاي خـويش نيـز بـا انعطـافي خـاص آن را صـحيح مطلـق                   ها و قضاوت    در باب برداشت  

توانـد    هاي وي است و مي      داند كه حاصل تجربيات و برداشت       اي مي   پندارد، بلكه مسئله    نمي
  4.اش، متناقض باشد هاي ديگران، حتي اهل خانواده با قضاوت

اش، سعي كرده هويت جنسي خود        نگاشته دي خو   نامه  هاي زندگي   ستاّره در بيشتر روايت   
و . اي اجتماع از جنس خود، بازنماياند      عنوان يك زن متفاوت، دور از انتظارات كليشه         را به 

هاي اجتماعي خويش     گونه كه در مسير فعاليت     او با اين گفتمان، اين ديگريِ رقيب را همان        
و با صراحت بيـان كـرده كـه         جاي اثرش نيز مورد نقد قرار داده          به چالش كشيده، در جاي    

توانـد در     كه همه بدانند يك زن هـم مـي        «دادن اين امر بوده تا راهي برگزيند          هدفش نشان 
  5».جريان تاريخ مملكت و مردمش مؤثر باشد

                                                 
 .14، ص هاي درخشان چهره .1

 .36، ص خاطرات مريم فيروز .2

 .332 و 172ـ170، صص دختري از ايران .3

 .7 همان، ص .4

 .141 همان، ص .5
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ترين حقوق انساني نيز امـري        بار زنان ايراني و محروميت ايشان از بديهي         وضعيت أسف 
ي  ت و يكـي از دلايـل ورود خـويش در عرصـه            بوده است كه مريم فيروز بدان معترف اس       

 اوضاعي كه او در     1.هاي مبارزاتي را تلاش براي بهبود اين اوضاع مطرح كرده است            فعاليت
عنوان ديگريِ مورد نقد، صرفاً با نگـاه ايـدئولوژيك بـدان پرداختـه                تحليل و تفسير آن، به    

تمام جايگاه سنتي زنان ايراني     است؛ هرچند كه برخلاف او و ستاّره، مهرماه فرمانفرماييان،          
هـاي آن،     دادن زيبـايي    كنـد و سـعي بـر آن دارد تـا ضـمن نـشان                بار توصيف نمي    را أسف 
هايي رنگارنگ را براي آيندگان به تصوير بكشد، و در بيشتر مواقـع فقـط راوي آن                   گذشته
  2.باشد

فور در ابعاد   و  به» ديگريِ رقيب «هاي خودنوشت زنان خاندان فرمانفرما،        نامه  در زندگي 
ي آن، نگاه به غـرب      مختلف فردي و فكري، بازنمايي و نقد شده است كه از موارد برجسته            

گونه كه بيان شد، يكي از دلايـل نقـد            عنوان نمونه همان    توان برشمرد؛ به    و مظاهر آن را مي    
مريم فيروز بر خاطرات خواهر خويش، البتـه از ديـدگاه وي، حـضور سـتاّره در پـاراديم                   

يعنـي شـوروي   (ي آمال وي  ، همان ديگريِ در مقابل كعبه   )خصوص امريكا   به( غرب   فكري
  3.است) سوسياليستي

ي ايـن اثـر و هـر     اين تعصب غلوآميز و قضاوت سخت بدبينانه، بدون دقت در مطالعـه       
گذاري بر   ي وي، ضمن اعترافات صريح او در عدم ارزش          نوشته يا جريان مخالف با انديشه     

عنوان نمونه، با بررسي خـاطرات سـتاّره قابـل تأييـد               حداقل به  4اي رقيب، ه  آثار و انديشه  
است؛ زيرا كه وي، ضمن پذيرش نكات مثبت مربوط به دنياي غرب، از منظر دارابودن يك                

بينـد ايـن ديگـريِ رقيـب در قبـال فرهنـگ و               دار بومي، هر زمـان لازم مـي         هويت ريشه 
  .دهد هاي ملي را مورد نقد قرار مي ارزش
عنوان نمونه وي ضمن شرح رفتار نادرست حكومـت و مطبوعـات امريكـا در قبـال                   به

                                                 
  .61، ص خاطرات مريم فيروز .1
 .180 و 110ـ85، صص زير نگاه پدر .2

  .36، ص خاطرات مريم فيروز .3
 .60ـ40 همان، صص .4
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مصدق و دولت ملي، كه خود به دليل حضور در نيويورك شاهد آن بوده است، با صراحتي                 
عصر خـود در اميدبـستن بـه          بودن برداشت خويش و ديگر روشنفكران هم        خاص بر اشتباه  

شـكار شـد كـه قدرتمنـدان جهـان سـروته            بـر مـن آ    «: نويـسد   كند و مي    غرب اعتراف مي  
اند و اعتماد و اتكاي كشورهايي نظير ايران به آنهـا سـرانجام خوشـي نخواهـد                   كرباس  يك

  1».داشت
 در نگرشي همدلانه بـا مظـاهر        2هاي بومي خويش،   نهادن به سنت    مهرماه نيز ضمن ارج   

ذيري اين فرهنـگ،    پ  اي از انعطاف   عنوان نمونه   غربي، ديگريِ غرب را در محيط آموزشي به       
ي ژانـدارك     ستايد و در اين خصوص، بـه هنگـام شـرح تحـصيل خـويش در مدرسـه                   مي
هيچ وقت به خاطر ندارم كه خواسته باشند مـذهب مـسيحيت را تبليـغ يـا بـه             «: نويسد  مي

. شـدند   هيچ وقت براي شاگرداني كه عيسوي بودند مزيتي قائل نمي         . مسلمانان تحميل كنند  
 بـود و در آن از مـذهب اسـمي بـرده             "درس اخـلاق  "واد درسي مـا     ترين م   يكي از جالب  

  3»... .شد و صحبت فقط از تهذيب اخلاق بود نمي
هاي خودنوشت دختران فرمانفرما  نامه بازنمايي هويت جنسيتي، نقشي پررنگ در زندگي

ي زن در بعـد   موردي كه در اين مقوله مشهود است، توجه و اهتمام ايشان بـه مـسئله      . دارد
ي وضعيت نابرابر زنان در      ها، و شرح منتقدانه     ها و محروميت    بازتاب تبعيض . كلان آن است  

توان   نوعي مي   هاست كه به    ي اجتماع ايراني، از نكات بارز اين خودنوشته        دنياي مردسالارانه 
در . ي ايشان از هويت و نقش زن دانـست          آن را بازتاب ديگريِ واقعي در مقابل خودپنداره       

شـود،    ها محسوب مـي     براي راوي » ديگريِ رقيب «ب، بنا بر آنكه رويكرد مقابل،       اين بازتا 
شود؛ حتي به هنگام توصيف مادران خويش، بنا بر آنكـه در ديـدگاه                اين انتقادات ديده مي   

  .سنتي جاي دارند
پردازد، در عين حال كـه       ستاّره به تواتر به بازنمايي اين مسئله در خاطرات خويش مي          

او كه مادرش را به ماهي درخشان در اندروني زندگي          . د مثبت نيز غافل نيست    از بيان موار  
                                                 

 .256، ص دختري از ايران .1

 .127، ص زير نگاه پدر .2

 .123 همان، ص .3
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 در بسياري از صفحات خاطرات نيز به انتقـاد از تـصورات و              1كند،  اش تشبيه مي    خانوادگي
روابط من بـا    «: نويسد  پردازد و مي    عنوان ديگريِ در مقابل گفتمان خويش مي        كردار مادر به  

دوي اصـلي مـا، در        بـه   يكي... شد  مان از يكديگر بيشتر مي      صلهمادرم هر روز دشوارتر و فا     
هـا    او بـه جـد بـاور داشـت زن         . خانه با مادرم بر سر موقعيت زن در خانه و اجتماع بـود            

من بـا داد و فريـاد، درسـت بـر           . شان را اداره كنند     توانند زندگي   اند و بدون مرد نمي      ضعيف
   2».زدم ها را مي حرف عكس اين

اجباري مادر خـويش بـه هنگـام ضـرورت و در روزهـاي بعـد از مـرگ                   او تغييرات   
كند كه ديگـر       و با خرسندي، زني را توصيف مي       3كند  زيبايي بازنمايي مي    را نيز به  » شازده«

اي   شود، بلكه در كنار او و عليه گفتمـان كليـشه            محسوب نمي » ديگريِ رقيب «در مقابل او    
وسـال خـويش      سـن   دوره و هـم     ر زنـان هـم    حـالا او از بيـشت     «: غالب در باب زنان اسـت     

پـازدن بـه      كرد كه زن امروز بايد حتي به قيمت پـشت           نمود و غالباً تأكيد مي      روشنفكرتر مي 
انـديش پيـشين      مادرم ديگرآن زن سنتي و خشك     ... ازدواج و تشكيل خانواده، تحصيل كند     

  4».معتقد شده بود كه شركت زنان در امور اجتماعي، به سود آنهاست... نبود
ي ايراني در    وزبان جامعه  مادر مددكاري اجتماعي ايران كه ديدگاه مسلط بر فضاي ذهن         

نوعـان    ي هـم   در مقابل كسب هويت مستقل زنانـه      » ديگريِ«بودن وي را      قبال زن و ضعيفه   
خصوص هر زني را كه در برابر اين ديدگاه حاكم ايستادگي             پندارد، هر فردي، به    خويش مي 

فرح پهلوي از همين دسـت افـرادي        . پردازد  هاي وي مي    ه توصيف تلاش  ستايد و ب    كند، مي 
 هرچنـد بـه خـاطر       5ها ستايش شده است؛     است كه در خاطرات ستاّره به خاطر اين تلاش        

مند اجتماعي، با انتخاب مسير متفاوت بـا          عنوان يك زن دغدغه     همين موارد، خود ستاّره به    
ديگـريِ رقيـب در مقابـل ديـدگاه سرتاسـر           عنـوان     بـه ) مـريم (اش    اي ديدگاه خواهر توده  

                                                 
 .35، ص دختري از ايران .1

  .141 همان، ص .2
  .174 همان، ص .3
 .185 و 174 همان، صص .4

 .336ـ332 همان، صص .5
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  1.ايدئولوژيك وي، مورد انتقاد شديد واقع شده است
 بايد ذكر كرد بازنمايي وضعيت زنان در روايت مريم فيـروز، بـيش از آنكـه متـأثر از                   
جنسيت ايشان و مسائل مربوط بدان باشد، ملهم از رويكردهاي فكري است؛ رويكردي كه              

بسته به حزب تـوده در يـك سـوي آن، و ديگـران در مقابـل آن      گراي وا او و مريدان چپ  
و اين ديگران فارغ از هر نوع جنسيتي، قابليت قضاوت و نقد را در اثر وي دارنـد؛                  . هستند
 درست اسـت كـه مـريم فيـروز بارهـا در             2.گونه كه حاميان، ارزش ستايش را دارند        همان

 3ي سياسي تن داده اسـت،       ه مبارزه كند كه براي احقاق حقوق زن ب        خاطرات خود اظهار مي   
ي   كند و دليل آن را مرامنامـه        اما با تعصب، تنها راه مبارزه را در پرتو حزب توده معرفي مي            

كند كه حزب بـيش از ايـن كـاري            داند و اظهار مي     گذاري نسبت به زن مي      حزب در ارزش  
گرفتـه در   تي شـكل هاي جنسي    فيروز همچنين با انكار تمام تبعيض      4!توانست انجام دهد    نمي

اي زنـش را      من نشنيدم توده  «: نويسد  آميز مي   روند مبارزاتي حزب توده در ديدگاهي اغراق      
  5».كتك بزند يا بدرفتاري با آنها داشته باشد

ي سـتاّره،     ي زن، و بازتاب وضعيت زنان در انديشه         رويكرد ايدئولوژيك مريم به مسئله    
 از هويت زنانه است كـه هـر فـرد و تفكـري در               ي مورد پذيرش آنها     با تكيه بر خودانگاره   

شود، امـا در خـاطرات مهرمـاه همـراه بـا توصـيفي                مقابل آن، ديگريِ رقيب محسوب مي     
بـودن   تر و همدلانه است؛ هرچند كه در ديدگاه وي نيز اين شرح، با تأكيد بـر قربـاني             ملايم

دانـد كـه در    انـي مـي  بار زنان را فقـط مرد       مهرماه دليل وضعيت أسف   . زنان در جامعه است   
   6.روند ماندگي زنان به شمار مي ديدگاه وي ديگريِ رقيب، جهت عقب

شناخت هويت خويش در پرتو ديگري در خـاطرات مهرمـاه، بـر خـلاف بـسياري از                  
                                                 

  .36، ص خاطرات مريم فيروز .1
 .213، ص هاي درخشان چهره .2

 .61 و 32، صص خاطرات مريم فيروز .3

 .69 همان، ص .4

 .61 همان، ص .5

 .215، ص زير نگاه پدر .6
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اند، با شـناخت      خاطرات زنان ايراني كه اغلب مردي تأثيرگذار را در اين مسير معرفي كرده            
هـاي     اولين 1او ضمن ستايش نقش مؤثر مادر،     . راه است جنسان دنياي اطراف خويش هم      هم

اولين شخصي كه در خاطرات كودكي      «: كشد  گونه به تصوير مي     اش را، اين   تأثيرگذار زندگي 
وبيش شناخت وجود خودم را با او شروع          كم. ام وارد شد، مريم خواهر بزرگم بود        به زندگي 

ام همـان     شخص دوم زندگي  ... . ربه كردم ها را كشف و دنياي اطرافم را تج         با او بازي  . كردم
  2»... .داشتم او را تا حد پرستش دوست مي. ام بود ننه

توان در كلام پاياني عنوان كرد كـه خودنگـاري زنـان              گرفته مي   هاي شكل   بنا بر تحليل  
هـاي    اي است كه در ارتباطي مستقيم با ديگر وابستگي          خاندان فرمانفرما، روايت خودپنداره   

تـوان    شكل گرفته است كه به قول ميلاني، مي       » ديگري«ري ايشان، تحت عنوان     فك  ـ  هويتي
  3.ها دانست آن را خصوصيت مشترك خاطرات زنان ايراني در تمركز بر وابستگي

  
  نتيجه 
هاي رايجي بود كه در ميـان زنـان          ي خودنوشت، از گونه     نامه  نگاري به شكل زندگي     خاطره

اي كـه    در جامعـه  » خـود «اي شـد بـراي نمـايش         عرصهتاريخ معاصر ايران مقبول افتاد و       
ايـن خودشناسـي از ديـدگاه       . شد  ي خصوصي از عمومي در آن تفكيك مي        شدت عرصه   به

ي ما با جهان و در خلال زندگي مـا در ميـان ديگـران در ايـن           ريكور، تنها از طريق رابطه    
ر او زمـاني    اين شناسايي كه نوعي كنش انـساني اسـت نيـز در نظ ـ            . شود  جهان حاصل مي  

صورت يك متن روايت كرد؛ لذا هويـت انـساني را بايـد               شود كه بتوان آن را به       معنادار مي 
هايي   ريكور معتقد است كه هويت فردي تا حدودي از طريق نسبت          . ذاتاً روايي قلمداد كرد   
 كـه    كه ما به كـسي      است هويت روايي هويتي  آيد و    يابد، به وجود مي     كه با ديگران قوام مي    

 و منـامي  مـي با آن  و همچنين هويتي كه ما خودمان را  دهيم،   مي كنيم ي او صحبت مي     رهدربا
باشـد؛ بنـابراين هويـت روايـي هويـت          » ديگري«تواند نسبت به خود ما نوعي         آن نيز مي  

                                                 
  .40 همان، ص .1
  .19ـ18 همان، صص .2

3. Millani, veil and words, p. 226. 
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. است» ديگران«شده در داستان زندگي است و يكي از اركان مهم آن نيز بيان و شرح                  خلق
زنمايي اين ديگريِ ذكرشده، با تكيـه بـر مفهـوم هويـت             هدف پژوهش حاضر چگونگي با    

هاي  نامه هرمنوتيكي به اين امر در زندگي ـ روايي ريكور بود كه سعي شد با رويكرد تفسيري
. ي اين پژوهش، دقـت شـود        هاي مورد مطالعه   عنوان نمونه   ما، به  خودنوشت دختران فرمانفر  

ي گفتمـاني راويـان       طي مستقيم با منظومـه    از منظر مثبت يا منفي، ارتبا     » ديگري«بازنمايي  
در خاطرات مريم فيروز، ديدگاه حزبي و ايدئولوژيك در اين توصـيف نقـشي              . داشته است 

اي متفـاوت     عيان ايفا كرده است و در اثر ستاّره، هويت جنسيتي زن با بازنمايي خودپنداره             
 اثـر مهرمـاه     ايـن توصـيف در    . با واقعيت اجتماع مردسالار، مـلاك توصـيف بـوده اسـت           

ي   فرمانفرماييان، فارغ از شدت تأثير دو ديدگاه ذكرشده، در گفتماني همدلانـه بـا گذشـته               
  .شده قابل مشاهده است سپري
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  منابع و مĤخذ
  .مركز: ، تهرانساختار و تأويل متن، )1395(احمدي، بابك، 
ادبيـات فارسـي و     نوشـت در     هاي خـود    نامه  ي زندگي   بررسي و مقايسه  «،  )1388(اسلامي، مهدي،   

ي   نامـه   ي قاجاريـه و زنـدگي       نوشـت دوره   هـاي خـود     نامـه   با تأكيد بر زندگي   (زمين    ادبيات مغرب 
ي   ارشـد، دانـشكده     ي كارشناسي   نامه  ، به راهنمايي احمد رضايي، پايان     »)نوشت راسل و يونگ    خود

  . ادبيات، دانشگاه قم
، به راهنمايي »)عصر قاجار(ي ايران معاصر ها بيان سوژه در اتوبيوگرافي«، )1390(چاوشيان، سنا، 

  .ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي ي كارشناسي نامه محمدسعيد ذكايي، پايان
  .مهري: ، تهرانزنان مبارز ايران؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، )1397(حجازي، بنفشه، 

ي سيد هاشـم      ، ترجمه ي استنفورد   دانشنامه،  »پل ريكور «،  )2016(داونهاور، برنارد، پلاور، ديويد،     
  .آقاجري، پژوهش منتشرنشده

  .علم: ، تهراناولين زنان، )1384(دژم، عذرا، 
دانـشگاه امـام    : دهكـردي، تهـران     ي جلال فرزانه    ، ترجمه تاريخ و روايت  ،  )1389(رابرتز، جفري،   

 .صادق

 ـ      سـبك : نويـسي در عهـد قاجـار       زنانه«،  )1392(رضوي، فاطمه،    سوب بـه   شناسـي خـاطرات من
ي ادبيات و علوم  ارشد، دانشكده ي كارشناسي   نامه  ، به راهنمايي مريم ميرصالحي، پايان     »السلطنه  تاج

  .انساني، دانشگاه فردوسي مشهد
هاي خودنوشت فارسي  نامه بررسي و تحليل محتوايي و ادبي زندگي   «،  )1389(سلماني، حميدرضا،   

ي   نامـه   سـبزواري، پايـان     نمـايي رضـا مـصطفوي     ، بـه راه   »)ي معاصر   ي بازگشت تا دوره     از دوره (
 .هاي خارجي، دانشگاه علامه طباطبايي ي ادبيات و زبان ارشد، دانشكده كارشناسي

ي عبدالرحمن نجـل رحـيم و بابـك           ، ترجمه طبيعت و قاعده  ،  )1392(پير؛ ريكور، پل،      شانژو، ژان 
 .مركز: احمدي، تهران

، اي بر طـرح هرمنـوتيكي انتقـادي          روايي؛ مقدمه  پل ريكور و هرمنوتيك   ،  )1396(شكري، محمد،   
  .نگارستان انديشه: تهران
 .ي مازگرافيك چاپخانه: ، تهراننگار و انديشمند ايران زنان روزنامه، )1351(الاسلامي، پري،  شيخ

: ، تهران ي قاجار   سفر دانه به گل؛ سير تحول جايگاه زن در نثر دوره          ،  )1389(رضايي، مريم،     عاملي
  .رانتاريخ اي
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 .سخنوران: ، تهراننگاري عصر قاجار نويسي و جايگاه آن در تاريخ خاطره، )1396(عباسي، سميه، 

  .قطره: ، تهرانكارنماي زنان كاراي ايران از ديروز تا امروز، )1380(فرخزاد، پوران، 
 ابوالفضل ي ، ترجمه)خاطرات ستاره فرمانفرماييان(دختري از ايران   ،  )1377(فرمانفرماييان، ستّاره،   

 .كارنگ: طباطبايي، تهران

: ، تهـران )خاطرات مهرماه فرمانفرماييان از انـدروني (زير نگاه پدر ، )1387(فرمانفرماييان، مهرماه،   
 .كوير

ي   مؤسـسه : جـا   ، بـي  مبـارزان ايـران   : هاي درخـشان    چهره،  )1357(، مريم،   )فرمانفرماييان(فيروز  
  .مطالعاتي هنر پيشرو

 . ديدگاه و اطلاعات: ، تهرانخاطرات مريم فيروز، )1373(ـــــ، ـــــــــــــــــــ

هاي جنگ و     نگاشته  نويسي و خاطره    ي خاطره   پنج مقاله درباره  (ياد مانا   ،  )1381(رضا،    كمري، علي 
 .ي مهر و مانا سوره: ، تهران)جبهه؛ دفاع مقدس

هاي پارسي در  نگاشته خاطرهنويسي و  با ياد خاطره؛ درآمدي بر خاطره، )1383(ــــــــــــــ، 
  .ي مهر سوره: ، تهرانتاريخ ايران

  .ماهي: ي محمدرضا ابوالقاسمي، تهران ، ترجمههرمنوتيك، )1393(گروندن، ژان، 
  .ني: ، تهرانشدن، فرهنگ، هويت جهاني، )1386(محمدي، احمد،  گل

 .رمسه: ي محمد شهبا، تهران ، ترجمههاي روايت نظريه، )1391(مارتين، والاس، 

، بـه راهنمـايي جهـانگير       »ي آن با رهايي فرد      خود، شناسايي و رابطه   «،  )1390(زاده، حميد،     ملك
ي حقـوق و علـوم        ارشد، ، گـروه علـوم سياسـيِ دانـشكده           ي كارشناسي   نامه  علمداري، پايان   معيني

  .سياسي، دانشگاه تهران
، مجموعـه مقـالات جـنس دوم       ،»تجاوز به حريم مردانـه    : ادبيات زنان «،  )1378(مهاجر، فيروزه،   

  .توسعه: ، تهران2خراساني، ج  گردآوري نوشين احمدي
حـاجي  “شناسي مـتن      پديدارشناسي خود و ديگري از طريق تأويل      «،  )1381(ميرعمادي، طاهره،   

ي دكتـري،     نامـه   ، به راهنمايي عباس منوچهري، پايان     »در پرتو نظريات پل ريكور    ” باباي اصفهاني 
 .و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرسي ادبيات  دانشكده

، نامـه   ايـران ،  »نويسي در ايران    نفس  تو خود حجاب خودي؛ زن و حديث      «،  )1375(ميلاني، فرزانه،   
 .انتشارات بنياد مطالعات ايراني: ، امريكا14س 

، 2ي    ، دوره ي ديگـر    نيمه،  »دگرگوني زن و مرد در زبان مشروطيت      «،  )م1995(آبادي، افسانه،     نجم

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
hi

st
or

ys
.ir

 a
t 8

:4
4 

+
04

30
 o

n 
S

at
ur

da
y 

Ju
ly

 1
8t

h 
20

20

http://chistorys.ir/article-1-1029-fa.html


 | 37مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 106

 

  .104ـ90، صص 2ش 
هـاي    سلسله پژوهش : زن و ادبيات  ،  )1382(پور، مرسده، موسوي، نسترن،       عراقي، منيژه، صالح    نجم

  .چشمه: ، تهراني مسائل زنان نظري درباره
: جـا  ، بيي استعاره، خود، سياست و گفتمان   هاي پل ريكور درباره     انديشه،  )م2016(هنرمند، سعيد،   

  .جوان
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